
 

  دارالقرآن
  در فراموشخانه های
  اوين و گوهر دشت

 یانوش سنجريک
  

آنچه را می خوانيد، تنها گوشه ای از سرنوشت و بلاهائی است که بر سر مشتی دانشجوی (
همان هائی که رئيس قوه قضائيه هم فرمان آزادیشان را داده اما . هنوز زندانی، آمده و می آید

رت علوم ليست تهيه کرده، نيروی انتظامی موافقت کرده وزا. اراده دیگری مانع اجرای آنست
  .)بخوانيد. اما اینها همه سرگرمی حکومتی است، جنایت ادامه دارد... و

 زندانی ها، زندانبان ها، سلول ها، زندان ها، اعتصاب غذا، همه ،ها همه تکراری شدهداستان 
، یاسي ها، رسانه ها، محافل س از آدمیگر برای بعضینها دی رسد ایبه نظر م. میده ايرا شن

 اندازند ی برند میرند، مي گی را می ندارد، که کیتيمطبوعاتی، احزاب، سازمان ها جذاب
 ییهای زندان گوهردشتِ  رجا  اندازند توی دالانی برند می را میتوی سلول انفرادی، که ک

  .افتنديب" دنگُه خور "شه ی ترد شده از جامعه به يت پیشده، تا در کنار آدم های جنا
خودِ  بازپرس . ب این روزهاين واژه ی چرک و بدترکیست اي نیبيز عجيچ! آره، گُه خوردن

 یدگاه ها منتقلشان کنند مين تبعی خواهند به ای که مییِ  دادگاه ها به آنهای منشیها، و حت
  .ن را همین را و بدتر از ایش، به خودم گفتند ايها پ سال. ندش این واژه رایگو

رش نظام حاکم را یست که قانونِ  مورد پذياد مهم نیان قانون زی از مجری برای بعضاصلا
 آقا، کو گوش یا. در داخل زندان ها" میک جرايتفک"ن قانون يمثلا هم. ر پا له کنندیز زين

ش ي را چرا انداخته اند پیدتي عقیاسي سیک زندانینکه ی بکند به ایی هست که اعتنایشنوا؟، ک
 که از یید نظام حاکم آنهای؟ البته شای دزدیوار مردم برای دی که رفته اند بالایی هایزندان

ِ  حکومت بالا مید ِ  یوارهای که شبانگاهان روی دیز با کساني روند  را نیوار بلند  مردم
  !ب استيعج. شان را هم در کنار همی داند و جای میکی خزند یچاره ميب
سه . گری دیکین زندان و آن یشه و آن گوشه، در ان گوین خبرهاست در اين روزها از همیا

 خواهند که جداشان کنند از ی کنند، اعتراض دارند، مینجا، دو نفر آنجا، اعتصاب مینفر ا
  .قداره بند ها، قاتل ها، شرور ها، معتاد ها

ن ي از دو بازمانده ی حوادث خونیکی، ین مهرداد لهراسبيمثلا هم.  شناسمی هاشان را میليخ
او به همراه عباس دلدار همچنان در دو .  در زندان1378رماه سال ي ت18دانشگاه در  یکو

 یکجور لحظه شماری که نه، ی کنند، زندگی مین و گوهردشت زندگیزندانِ  دور از هم، او
  .یی رهایبرا

ن خاطر است که او ي، اما مهرداد نه، به همی مرخصیرون برايد بی آیعباس دلدار م
 رسد، داغ ی به نظر می شنوم، عصبیش را  از پشت تلفن مین بار صدایا. اعتراض دارد

م ی گوی، م"ی مرخصیرون براي آم بی گذارند بینم"د  ی گویکرده، خونش به جوش آمده، م
 سال است که 6ش از يد، او تا حالا بی گویخوب راست م". ؟یتا ک"د ی گویصبور باشد، م

 یِ  دورانِ  بازپرسیکیزي و فی و روانی روحیرهات و آزار، فشایتوی زندان مانده، آنهمه اذ
د، به ير حکم اعدام بوده، فکرش را بکنی، که ابتدا زی انفرادی، سلول ها1378در سال 

 دانشگاه ی کوی های که در شلوغیِ  کوچکقلوه سنگ و چهار تا گره کردهک مشتِ  یخاطر 
ست آدم ي لی رفته بود تون خاطر اسمشيس ضد شورش، و به هميپرتاب کرده بود به سمت پل

 شدند، وحشتناک است، نه؟، و بعد، یست اعدام می بای که میوني خرابکار و ضد انقلابیها
 15 شکند، به ی پرونده و حکم اعدامش، حکم اعدام میگمانم به خاطر مضحک شدنِ  محتوا

ک، سه، ین، قسمت آموزشگاه، سالن ی شود، زندان های مختلف؛ ابتدا اویل میسال زندان تبد



 

ن سال ها بارها یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، و در طول اینه، يقرنط
ن ي سال، هم5، و پس از 240 بند ی، اعتصاب غذا، انتقال به سلول انفرادی، حق کشیريدرگ

ش، گرم و یدمش در خانه، در کنار مادر و پدر و خواهر های، دیپارسال آمد به مرخص
 زنند، از زندان، ی دو ماه دوام داشت، تلفن میکین گرما تنها ید، اما ايش در آغوشم کیميصم

د کند، ی اش را تمدید مرخصیايند بی گوی کنند، مگر او چکار کرده بود؟ به او میاحضارش م
 ی گردد، منتقلش میگر به خانه باز نمی، اما دید مرخصی تمدین برای رود زندان اویاو م

 که اون یدم بهم کلک زدن، رفتم دفتر دوست محمدید: " کندیاض منه، اعتريکنند به بند قرنط
ن ي شهر، همیی شدند، فرستادنم رجایدمش به فحش، عصبانين بود، کشیس زندان اويموقع رئ

  ."ک مشت آدمِ  ترسناکیش ي که حالا توش هستم، پییجا
 روز 14 شود، ین به زندان گوهردشت منتقل مین سادگی، مهردادِ  ما از زندان اويبله به هم

 اجتماع همه جور آدمِ  مترود ی برای پر از انگل و شپش، محلیی ماند، جاینه ميدر بند قرنط
 شود، یک ماه بعد، دوباره منتقل می، و )ی فعل6 (5 کنند به بند یاز اجتماع، و بعد منتقلش م

ن يکه تا هم ست در زندان گوهردشت ییک جای اسمِ  دارالقرآنن ی، و ا"دارالقرآن"نبار به یا
ت مواد مخدر یکه جرمش ترانز" صفی آبادی" به نام یل بندير نظر سر وکیش زيچند هفته پ
زد و او را به ي خیز برمي ست که با مهرداد به ستیل بند کسين سر وکیو ا.  شدیبوده اداره م

ت  با صوری ست تباه شده، که آدم هایی کند، آنجا محلیمنتقل م) ی فعل5 (1، بند یگریبند د
 ی افتند توی دالان ها و مواد میز، قمه به کمر بسته، راه مي خراش خورده و وهم انگیها

  .فروشند، مواد مخدر
م ي ست، اما در واقع آنجا مرکز تقسید دارالقرآن به اصطلاح مرکز قرآن خوانی گویمهرداد م

 سر یوقت. ده شیل بندِ  قالتاقش اداره مير نظر سر وکین زیش از ايمواد مخدر است که تا پ
اط دارالقرآن، ي، درست در پشت ح2 از اندرزگاه ی شود، در بازرسین بند آزاد میل بندِ  ايوک
ن اتاقک همه جور یدر ا. ل بند بودهي شود که متعلق به سر وکی کشف میک اتاقک مخفی

  . کنندیدا ميپ...  و ی پورنوگرافی های دیمواد مخدر، س
 که نه اکبر ی ست جدا افتاده، مثل مهردادِ  ما، فردییم هاِ  آدی از زندگییه هاياین ها حاش

 و اصلاح گرا یسِ  دوم خردادی و نه روزنامه نگار و وبلاگ نوی مذهبی ست و نه ملیگنج
 بداند، بفهمد، که او ین واسطه، کسی عضو حزب و دسته و گروه و انجمن، که به ایو نه حت

رِ  مشت گره شده اش در یند او، که تصو دایِ  مخالف حکومت است، و خوب میز زندانين
سِ  زره پوش ي ها به سمت پلی که در شلوغی دانشگاه، و چند قلوه سنگی کویابان هايخ

 یاسي سی هاین و آن سازمان مدافع زندانیپرتاب کرده، ارزشِ  گرفتن مدال و هورا، از ا
ن سال ها، در ی در طول ا خواهد همه بدانند و بفهمند کهی را ندارد، اما او فقط دلش میدتيعق
 بسرش آورده اند، و حالا مقامات مسئول زندان به او گفته یین دخمه ها، دالان ها، چه بلایا

  .ن رایوانه خانه، خودشان گفته اند ای خواهند بفرستنش برود به دی، و م"وانهید"اند 
  
 


